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  نوروسايكولوژي عشق
  

   ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗، الهام انتظاري∗∗∗∗∗∗∗∗، ساجده رضايي صدرآبادي∗∗∗∗دكتر عليرضا بخشايش
  
  خلاصه

فه و  داشـتن اسـت؟ بـا ايـن كـه شـعرا، فلاس ـ            عشق چيست؟ آيا شكل شـديدتري از دوسـت        
نمايـد كـه    اند، چنين مي  هاي متفاوتي را درباره عشق مطرح كرده      شناسان اجتماعي ديدگاه    روان

اي اي نسبتاً پيچيده و چند وجهي است كه افراد آن را در انواع روابط بسيار گستردهعشق پديده
اي نـده هـاي فيزيولوژيـك در عـشق از اهميـت فزاي      با توجه به اين نكته، جنبـه      . كنندتجربه مي 

اي اجتمـاعي در مغـز     دهنـد عـشق بـه عنـوان پديـده         هـا نـشان مـي     پـژوهش . برخوردار است 
توانـد  رسد همين برانگيختگي فيزيولوژيكي است كه مـي       به نظر مي  . كندهايي ايجاد مي    واكنش

  .احساس عشق را در افراد به وجود آورد
ي سـاز و كـار و       ، بررس ـ )عـشق (با توجه به اهميت و نقش احساسات و علايـق مفـرط             

  .گيري عشق واجد اهميت استفرايندهاي مؤثرّ در ايجاد و شكل
يـافتن قـدرت   بـا كـاهش  (كرتكس  : دهند مراكزي نظير  هاي مغز نشان مي   مطالعات اسكن 

با كاركردهايي در زمينه (و سينگوليت ) با اراية پاداش به فرد(، سيستم ليمبيك )تعقّل و استدلال
همچنين به هنگام عشق جريان خون مغزي       .  در عشق دخالت دارند    )افزايش تمركز به معشوق   

يابد و فعاليت نوروترنسميترهايي نظيـر دوپـامين در مراحـل           در برخي از نقاط مغز افزايش مي      
ريـزد و در اينجـا   رود و توازن شيميايي بدن به هم مي     هاي رمانتيك تا حدي بالا مي     اوليه عشق 

بـر همـين اسـاس در ايـن     . كنـيم م و افسردگي را تجربـه مـي    است كه اميد و اشتياق و يا خش       
  .گيرندپژوهش، ساز و كارهاي عمده فيزيولوژيكي در احساس عشق مورد بررسي قرار مي

  .   نوروسايكولوژي، عشق، مغز، دوپامين:هاي كليديواژه
 

                                         
 شناسي و علوم تربيتي دانشگاه يزداستاديار گروه روان ∗
 شناسيكارشناس روان ∗∗
 شناسيكارشناس روان ∗∗∗

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
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  مقدمه
كـه انـسان   انـد آن چنـان انـدك اسـت      به دست داده1چه تاكنون علوم تجربي در باب عشق آن

اما در ايـن  ). 1367، 2مزلو(رسد شناسان عجيب به نظر مي    به ويژه سكوت روان   . كندحيرت مي 
بندي و شناسان اجتماعي باعث ايجاد رويكردهاي گوناگوني در طبقهاي از روانميان تلاش عده

شـويم هـيچ شـرحي و هـيچ بيـاني      در اينجا يادآور مي). 1384، 3ارونسون(توصيف عشق شد    
گاه احساس نكرده اسـت،  تواند هرگز كيفيت غني تجربه عشق را براي كسي كه آن را هيچ            ينم

اين كيفيت عمدتاً احساسي از علاقه مندي، مهرباني و لطف است همراه بـا خوشـي،             . بيان كند 
  ).1367مزلو، (شادي، رضايت، سرافرازي عظيم و حتّي وجد به هنگام تجربه اين احساس 

عشق چيست؟ علاقه در كجا وجود : ها بوده استال پاسخ به اين سؤالبشر هميشه به دنب
نظرات ). 2000، 4هيت(شناختي يا زيست شناختي است؟ يا هر دو؟ دارد؟ آيا عشق يك پديده 

برخي عشق را به عنـوان يـك پديـدة جالـب و            . ها وجود دارند  متفاوتي در پاسخ به اين سؤال     
به عبارت ديگر، مغـز  ). 5،2008كروك(دانند  ات مغزي مي  استثنايي تحت تأثير فعاليت و تحريك     
اي ديگر از بعـد  هر چند عده). 2007، 6پاركرپوپ(گير است در عشق به صورت قدرتمندي در   

متفاوتي به عشق نگاه كرده و معتقدند دلبستگي عاطفي نقشي مركزي در تكامل اجتماعي بازي           
 به صورت يك راز باقي مانـده و كـنش آن در             با اين حال، مغز   ). 2002،  7رايمند ترور (كند  مي

  ).2000هيت، (عشق هنوز ناشناخته است 
هاي مربوط به عشق در مغـز       شناس دانشگاه نيوجرسي برخي از پژوهش     هلن فيشر انسان  

افتـد   اتّفاق مـي 8او معتقد است هر چيزي كه در مغز به عنوان عشق رمانتيك. كندرا هدايت مي  
شروع اين فعاليت شيميايي بـا نگـاه   ). 2007پاركرپوپ، (ي مغز است هاي شيمياي بر اساس پايه  

زمـاني كـه فـرد عـشق را تجربـه           : گويـد وي همچنين مي  ). 2004فيشر،  (شود  سوزان آغاز مي  
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٧٠٩

گيـرد كـه بـه صـورت     كند، احـساس ريـسك بزرگـي كـرده و در دردي بـزرگ قـرار مـي                  مي
در اين زمـان فـرد بـا        . اش دارد لاقهگونه دربارة محبوب فكر كرده و سعي در كنترل ع           وسواس

  ).2007پاركرپوپ، (كند اش عمل نميفعاليت شناختي
پـژوهش كـروك   . هاي فيـشر انجـام شـده اسـت      هاي زيادي در جهت يافته    تاكنون تبيين 

هـاي مغـزي    آنها براي بررسي مغز افراد عاشق از اسـكن        : كندنكات مهيجي را بيان مي    ) 2008(
هاي مشابه از   مايشزنيز در آ  ) 2006 ( 1فيشر، آرون و براون   ) 2007وپ،  پاركرپ(استفاده كردند   

MRI  لية شيميايي بودند، داده      عكس.  استفاده كردندهايي از معشوق به افرادي كه در مراحل او
از لحاظ شيميايي در نواحي خاصي از       . ها گفته شد كه دربارة معشوقشان فكر كنند       شد و به آن   

   رسد كه دوپامين يك احساس توانايي قوي ايجـاد         به نظر مي  . ت گرفت مغز ترشح دوپامين شد
  .كند و از لحاظ عملكرد همانند كوكائين و آمفتامين استمي

دهد عشق سائقي شبيه گرسـنگي و تـشنگي         نشان مي ) 2003( 2پژوهش فيليپس و سينگر   
). 1384كريمي، (كند چيزي كه مزلو نيز در سلسله مراتب نيازهاي خويش آن را تأييد مي. است

بخش اسـت و در تمركـز بـر    هاي لذتّاي طراحي شده كه در تعقيب پاداش    مغز انسان به گونه   
در اين زمان بغـل كـردن،   ). 2006فيشر، آرون و براون، (شود يابي به عشق، برانگيخته مي دست

د ده ـهاي جادويي را به فرد انتقـال مـي  لمس كردن، بوسيدن و با مهرباني حرف زدن، احساس      
شويد كه چگونه دو فرد متفاوت، تـدابير شـريك ديگـر را             زده مي و شما شگفت  ) 2000هيت،(

گـويي و    در حالي كه احساس اهميـت، تعهـد، علاقـه، راسـت           ). 2008كروك،  (كنند  تفسير مي 
  ).2009هلم، (كند احترام در عشق آن دو نقش مهمي ايفا مي

امـا نبايـد نقـش      ) 3،2000رگـالادو (هر چند افزايش دوپامين در عشق اثبات شده اسـت           
به عنوان مثال كرتكس مكاني است كه در آن         . هاي مغز را در عشق ناديده گرفت      برخي قسمت 

ايـن منطقـه در عـشق    ). 2008كـروك،   (شـود   هاي عقلاني اتخّاذ مي   اطّلاعات ذخيره و تصميم   
پيـشاني  پـيش تر نيز كاهش استدلال در كـرتكس        كاهش فعاليت داشته و به صورت اختصاصي      

بخش ديگري كـه بـا عـشق ارتبـاط دارد كـرتكس             ). 2008تريفين و ايگلسون،    (شود  ديده مي 
  ).2006فيشر، آرون و براون، ( گونه ارتباط دارد  پيشاني است كه با رفتار وسواس-ايحدقه
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فيليـپس و سـينگر،     ( عملـي قـرار دارد       –عشق، بين گرسنگي و اختلال وسواس فكـري         
كنـد و بـر هـر    ها به معشوق خود فكـر مـي  گونه ساعت به صورت وسواس   فرد عاشق ). 2003

اين تمركز تنها در معشوق است و بر ساير امور كم ). 2008كروك، (كند چيزي از او تمركز مي  
). 2008تـرفين و ايگلـسون،      (فرماندهي اين كنش تحـت رهبـري سـينگوليت اسـت            . شودمي

ايـن موضـوع در     .  اسـت  OCDفـراد مبـتلا بـه       هاي مغز افراد عاشق بـسيار شـبيه بـه ا          اسكن
، فيلـپس و  )2006(، فيـشر، آرون و بـراون       )2007(هاي متفاوت از سـوي پـاركرپوب          پژوهش
  .تأييد شده است) 1999 (1و كارترين) 2003(سينگر 

شناسان به  بخش ديگري كه در عشق فعاليت دارد سيستم ليمبيك است كه در بين عصب             
سيستم ليمبيك بيشترين : نويسدمي) 2001 (2كانستانتينو. مطرح استدهنده عنوان سيستم پاداش

. هاي فيزيولوژيك پايه مانند ضربان قلب فرد عاشق اثـر دارد          تأثير را در عشق دارد كه بر پاسخ       
-در نتيجة توجه به محبوب ليمبيك فعال شده و به فرد پاداش مي           : كندعنوان مي ) 2004(فيشر  

 است كه در ارتباط با مغز مياني   3دارل اهميت در عشق نقش هسته دم      از مسايل جانبي قاب   . دهد
شـود  اين مزكز به هنگام نگاه كردن به معـشوق فعـال مـي   ). 2006فيشر، آرون و براون، (است  

خـورد،  انـد زمـاني كـه فـرد در عـشق شكـست مـي              اما پژوهشگران نشان داده   ). 2004فيشر،(
شود، مراكـز كنتـرل خـشم و        ار مشكلات سلامتي مي   سرخورده و افسرده به كناري رفته و دچ       

  ).2007پاركرپوپ، (شوند مراكز درد، فعال مي
  گيريبحث و نتيجه

نمايد، و در سنّت و عرف در هرسنّت و عرفي، كندوكاو در مسأله عشق مشكل و غير عادي مي 
هـر كـس    . پذير نيست براي انسان رسيدن به كمال بدون عشق ورزيدن امكان        . علمي چند برابر  

هـاي مختلـف از     ورزي واقع شدن است كه در فرهنـگ       در آرزوي عشق ورزيدن و مورد عشق      
  .هاي متفاوتي برخودار استارزش

آورد كه فرد هايي در وجود انسان به وجود مينياز به محبت و عشق، احساسات و هيجان
ن بتواند خـود را در      كه انسا در اين .  اجتماعي، درصدد رفع آن است     -به عنوان يك نياز زيستي    

جرياني كه بايد رشد و . كانون هستي ديگري درك و تجربه كند، مبارزة دايمي در زندگي است   
  .حركت كند
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هـاي مغـز در ارتبـاط    شناختي است بلكه با فعاليتاشتياق در رابطة  دو نفره نه تنها روان 
 مغـز در عـشق      با اين استدلال كه مغز منشأ عشق است سـازوكارهاي زيـست شـناختي             . است
توانند افراد را زماني خشنود و زماني ناخشنود گردانند كه اين خـود بـستگي بـه خـاطرات                     مي

اندازي كنش برخي از مناطق مغـز در عـشق          نكتة جالب اين است كه راه     . شدة افراد دارد  تجربه
 در دهند كنش مغزها نشان مييافته .آورداحساسي شبيه به مصرف شكلات در فرد به وجود مي

پيشاني، تمركز بـه عـشق در   كاهش استدلال در كرتكس پيش: افراد عاشق به اين صورت است     
 پيشاني و سينگوليت، فعال شدن سيستم ليمبيـك و نهايتـاً افـزايش ترشـح                -ايكرتكس حدقه 

هـا، و موجـب گـسترش شخـصيت هـر دو      ها و پاداشعشق هنري است همراه لذتّ  . دوپامين
  .ترين احساس در وجود انساني است بخشرترين و تعاليعشق مؤثّ. گرددشريك مي
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